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On the one hand, Ibn-Arabi speaks of "natural egoism" in a sense that the nature of man is 

such that the dominant tendency of his actions is the acquisition of his good, and the result 

of each action, materially or spiritually, returns to himself, but on the other hand, he 

emphasizes "moral altruism"; focused on compassion and reducing the pain and suffering 

of all human beings. Therefore, the problem of the present article is how the compatibility 

between natural egoism and moral altruism is possible. In order to approach this problem 

with a descriptive-analytical method, first, natural egoism is explained based on the mystical 

foundations of Ibn-Arabi about the special manifestation of human beings for Divine 

Names, and their capacities of fixed entities and their individuality in terms of their spiritual 

conduct, and personal goal. Then, focused on his view about the creation of human beings 

in the Divine form and their fundamental unity, moral altruism based on the inherent sanctity 

of human beings and the return of the good of every benevolent act to the individual- of 

course, with the breadth of its meaning to the "general self" - is justified, and finally, by 

emphasizing the dependency of individual good and happiness over collective good and 

happiness, the claimed compatibility is shown. 
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 :  هاکلیدواژه 

 خلقت انسان به صورت الاهی،
 خودگرایی سرشتی، 
 دیگرگرایی اخلاقی، 

 سعادت فردی و جمعی، 
 مظهریت اسمایی. 

  یش سرشت انسان چنان است که گرا  کند،یم  یدو تأک  گویدی سخن م  «یسرشت  یی»خودگرا   ۀسو، دربار   یکاز    ی،عربابن
به خود او باز    ی،معنو   یا   یاز لحاظ ماد  ی،هر عمل  ۀکه ثمر   داندیخود م  یاست، و آدم  یفرد  یرحاکم بر اعمالش، کسب خ

ها انسان ۀهم یهاشفقت و کاستن از درد و رنج یتبا محور  «یاخلاق یگرگراییبر »د یگر، د ی اکبر از سو  یخاما ش گردد؛یم
  یرپذ امکان  یاخلاق  یگرگراییو د  یسرشت  ییخودگرا  یانم  یاست که چگونه سازگار   ینحاضر ا  ۀ. مسئله مقالکندیم  یدتأک

 یعربابن  یعرفان  نیبر اساس مبا  یسرشت  ییابتدا خودگرا  یلی،تحل-یفی پرسش با روش توص  نیمنظور پاسخ به ااست؟ به
  یت غا  یزو ن  یسلوک معنو   یثآنها از ح  یت شان و فردانثابته   یاناع  یها و استعدادهاانسان   ییخاص اسما  یتمظهر   ۀدربار 

 شان،یادینبن یگانگیو  یها به صورت الهخلقت انسان  ۀدربار  یعربابن یدگاهبر د یهآنگاه با تک  شود؛ی م  یینتب شانی شخص
به خود فرد، البته با وسعت دادن    یرخواهانههر عمل خ  یرها و بازگشت خانسان  یحرمت ذات  یبر مبنا  یاخلاق  یگرگرایید

  ی، ت جمعو سعاد   یربر خ  یو سعادت فرد  یربر توقف خ  یدبا تأک  یت،و در نها  شودی م  یهتوج  ،«ی»خود کل   »خود« به   یمعنا
 . شودی مذکور نشان داده م یسازگار 
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 مقدمه 
  ، شناسی اخلاق هایی هستند که هم در فلسفه اخلاق و هم در روان»دیگرگرایی« دیدگاه»خودگرایی« و  

گیرند،  نظریات هنجاری قرار می  در فلسفه اخلاق ذیل    ،محل نزاع و اختلاف آراء هستند. این دو دیدگاه
چگونه باید  ها چگونه باید باشند یا  یعنی ذیل  نظریاتی که در مقام پاسخ به این مسئله هستند که انسان

شوند تا به  ین دو دیدگاه مطرح میهم   ،توصیفی-با رویکردی تجربی  ،شناسی نیزرفتار کنند؟ در روان
کنند یا،  ها چگونه رفتار میانسان  ،چیست بشر  روانی    یا سرشت  عتیطباین موضوع بپردازند که ساختار  

تعبیر دقیق انگیزهبه  یا  انگیزه  یا  تر،  و گرایش  نهایی  انسانگرایشهای  شان ها در اعمالهای غالب 
 چیست؟ 

  مدعی است،  شان،ها در تمام اعمالی با تأکید بر انگیزۀ خودمحورانه انسانشناختروان  ییخودگرا
دهند که  یرا انجام م  ی کار   ا یرفاه خود هستند    ا یدنبال سود  اند که همواره بهها چنان ساخته شدهانسان

م  ب یگمان  خ  نیشتر یکنند  را    ری غلبه  شر  داشتبه  آنها  خود  در حق  بر  خواهد  (.  57)فرانکنا،    دنبال 
  ی در هر کار   و  شهیتنها همنهها  انسانو    ها استحاکم بر انسان  یشناخت روان  نقانو  ،عام  یخودخواه

. ظاهراً  (74-73  ،ی انیو ک یعمل کنند )شاکر  نیاز ا ری توانند غیبلکه نم  ،دانند یمنافع خود را اصل م 
اگر   ؛(98  چلز،ی)ر   باشدمیها، نامعقول از انساندوستانه انتظار رفتار نوع که  لازمۀ این سخن آن است

خاطر وجود امیال دیگرخواهانه  شود، بهها برخی رفتارهای دیگرخواهانه صادر میهم گاهی از انسان
  رای جلب منفعت شخصی و ب  در نهایت خودخواهانهنیز  اعمال  آن  نهفته در    ۀ، زیرا انگیزدر آنها نیست 
احساس رضایت    به  ، واسطۀ اعمال دیگرخواهانه، آدمی بهترعمیق  ی تحلیل   یا بنابر  (73-72است )پالمر،  

گاه خودآ حالت  یا  خود  می  ی از  نایل  مقابل،  (.  106- 105)ریچلز،    ندشوخوشایند  دیگرگرایی  در 
یک  عنوان  بهدوستانه  خیرخواهی نوعدر طبیعت بشر منشائی را برای  دیدگاهی است که    شناختیروان

  را بر حسب خودگرایی تبیین کرد   توان آنکه نمی  ویژگینوعی  کند،  ناشده اثبات میویژگی غایی و تبیین
  ، کامی و گرایش به خیر همگانی خویش  ،دیوید هیوم   از نظر  برای مثال،  کهچنان  (.543اینتایر،  )مک

نه این    ،دوستی استک ما برای خیرخواهی و نوعآنچه محر    و  هستنددو منبع توأمان مستقل برای فعل  
ماست  درازمدت  منفعت  سود  به  آن  که  عقلانی  خیر    ،دیدگاه  درک  و  همدری  مستقل  نیروی  بلکه 

التزام به    (.547-546اینتایر،  )مک  است  همگانی باتلر، یکی از امیال ما در  همچنین از نظر جوزف 
است که همچون سایر    ، مثابه غایت«»پیشبرد خیر دیگران بهکردارهای ارادی، میل خیرخواهی یعنی  

بدون    ،. وقتی در نیل به متعلق میل خیرخواهی کامیاب شویمامیال، موضوع یا متعلق متناسبی دارد
خودمحورانهانگیزه حتی  یا  خودخواهانه  رضایت  ، های  یا  لذت  میاحساس  اما  خاطر  این  کنیم. 

ن   لیدل   خاطررضایت آنها  م  ،ست یانجام  آنها  به  ما  از  . در ضمن میشویارضا م   ، میدار   لی بلکه چون   ،
که باتلر   ، سعادت  آنجایی  نظر  کامروایی  ،از  یا  لذات  مجموع  از  است  به  عبارت  نیل  از  حاصل  های 

بنابراین سعادتمندی انسان این نیست که فقط دغدغه سعادت   ،موضوعات امیال مختلف یا ارضای آنها
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د را  بیخود  دیگران  سعادت  به  نسبت  و  باشد  باشد اشته  این  ،اعتناء  در  سعادتش    که  تحقق  صورت 
خاطر خودشان  میل خیرخواهی یا تمایل به سعادت دیگران به ،، زیرا یکی از امیال انساننخواهد یافت

  خودگرایان   رو،از این  (.159-156ارضاء این میل در سعادتمندی انسان نقش دارد )هولمز،    ،پس  ؛است
فرض خود که میان سعادت شخصی و سعادت جمعی ناسازگاری وجود دارد، بر صواب  در این پیش

چنان شافتسبر   ی،برخ که  نیستند،  نهدار   اعتقاد  یحت  ی،مانند  که  مند  که    انیتنها  کنندۀ  تأمینآنچه 
در    ،بلکه آن دو  وجود ندارد،  ی تعارض  ،گرانید   نسبت به  یرخواه یخ   ، وهاستانسانخود    ی کامشیخو

خ  وهی»ش  رایز   زند،ی چ  کی واقع   م  یزیچ   ی،رخواهیعمل  که  م   یآدم  یعیطب  لی است  ارضا    کند« یرا 
 (. 543 ر،ینتایا)مک

، تأکید  میرفتار کن   د یما چگونه با  نکهیا   زمینۀ  هنجارساز در  هینظر   ک یعنوان  به  یاخلاق   ییخودگرا
کند که هر شخصی فقط باید در طلب تحصیل خیر، منفعت و مصلحت شخصی خود باشد و در  می

  ، . بر این اساس(139هولمز،    ؛255  سون، ینارو؛  119  چلز،ی)ر راستای به حداکثر رساندن آن تلاش کند  
آیا خیر شخصی ما را به حداکثر    ، اینکههر عمل برحسب    نادرستی و    ی درست  در خودگرایی اخلاقی، 

ف هستند، و یانسان  در این صورت  .شودیم   نییتعند یا نه،  رسامی   گانه ها فقط در قبال خودشان مکل 
؛ 141و    139هولمز،    :نکاست )  و نفع شخصی خودش   ریهر فرد به حداکثر رساندن خ   نیاد یبن  فهیوظ

نباید در صدد تأمین خیر و منفعت   که  ستین  نیمستلزم ا  ،یاخلاق   ییخودگرابا این حال،    (.67پالمر،  
  ، اما گرددیم  نیتأم دیگراندر حق  ییکوین قیو منفعت ما از طر  ری خ  یبسا گاه چه رایز  دیگران برآئیم،

د  ریخ منفعت  )ر   تی اهم  ،خود  ی خودبه  گرانیو  ی،  اخلاق  دیگرگراییدر  .  (121-120  چلز، ی ندارند 
  ، رو ازاین  و  ردیگ یهمگان صورت م  یب و بد آنها براخو   جی اعمال بر حسب نتا  ینادرست   ای  یدرست   یابیارز 
غلبه ممکن    نیشتر یکسب »ب  ، دنبال آن باشندخود به  مالدر همه اع  دیها باکه انسان  یاخلاق  تیغا
ها است )فرانکنا،  همه انسان  یبرا  ای( در کل جهان«  ریغلبه ممکن شر بر خ  نیکمتر   ایبر شر )  ریخ

بلکه    و  اند و مسئول  نددار   یاخلاق   فهیوظ  زی منافع آنها نتأمین  و    گرانیدر قبال د   افراد   بنابراین،(.  86
ممکن است    انساناعمال    به این دلیل که  است،  گرانینسبت به د  هاانسان  «یعی»طب   فیاز وظااین  

و فارغ    ذاتاً   گرانیمنافع د  ،یهنظر   نیبر اساس ا  نیزننده باشد. همچن بی آس  ای  هکنندکمکبرای دیگران  
  ، گرانیمنافع د نی که تأم باشد  ث یآنها از آن ح  تی اهم  نکهی نه ا  ، دارند  ت یاهم   هاانسان  از منافع خود ما 

 (. 120-119 چلز،ی)ر   انجامدیم   زیمنافع خود ما ن لی به تحص
و رویکرد هنجاری اخلاقی، ملازم یکدیگر  تجربی روان-از نظر برخی، رویکرد توصیفی  شناختی 

شناختی انسان توجیه  نا که ایشان نظریه اخلاقی را برمبنای واقعیت تجربی و روانهستند؛ به این مع 
روانمی دیگرگرایی  یا  خودگرایی  درباب  که  موضعی  هر  منظر،  این  از  شود،  کنند.  اتخاذ  شناختی 

چنانتعیین است.  اخلاقی  دیگرگرایی  یا  خودگرایی  موضع  خودگرایی  کننده  مدافعان  از  بسیاری  که 
اصل  ،  اخلاقی   ۀدر نظریشناختی  قاد دارند که باید با معتبر دانستن واقعیت خودگرایی  رواناخلاقی اعت

های ما خودمحورانه باشد،  (. وقتی تمام انگیزه57)فرانکنا،    اخلاقی را مبتنی بر اصل حب ذات دانست
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  د تواننمیشود، زیرا سرشت آدمی چنان است که  دانسته می  ییگانه اصل معقول اخلاق   ،خودمحوری
ک عمل  دیگری  اخلاقی  اصل  خودگرایی  یناهب  (.149)هولمز،    ندطبق  صدق  صورت  در  ترتیب، 

بگوید ما باید کاری را برخلاف منافع شخصی خود انجام دهیم،    ،شناختی روان هر نظام اخلاقی که 
خاصی    توان گفت که شخص باید عملتوانستن است«، یعنی زمانی می  منوط بهکاذب است، زیرا »باید  

  ، اما اگر او توانایی انجام آن عمل را نداشته باشد  ،باشد  مقدوررا انجام دهد که انجام آن عمل برای او  
بی دهد«  انجام  را  عمل  آن  باید  »او  که  )پالمر،  این سخن  دیگرگرایی  (71معناست  اگر  مقابل،  در   .

آنگاه میروان باشد،  برای توجیه دیگرگرایی  شناختی صادق  بر  توان مبنایی  اخلاقی فراهم کرد، زیرا 
تنها  دوستی و خیرخواهی، نهگرایش سرشت انسان چنان است که نوع  ،شناختیاساس دیگرگرایی روان

های  ممکن بلکه مطلوب و حتی ضروری است، زیرا خیر و سعادت انسان در گرو برآورده ساختن گرایش
گران است. در هر صورت، با اعتقاد  دیگرگرایانه اوست که مستلزم تلاش برای تحقق خیر و سعادت دی

شناختی و اخلاقی، گویی با این مسئله مواجه هستیم که اگر سرشت  به ملازمت میان دو رویکرد روان 
دیگرگرایانه  پذیرش  ناچار باید در اخلاق، خودگرا باشیم و تنها در صورت  انسان را خودگرایانه بدانیم، به

شناختی  گرایی اخلاقی دفاع کرد. بنابراین خودگرایی روانتوان از دیگر می  است که بودن سرشت آدمی 
 با دیگرگرایی اخلاقی سازگار نیست. 
ابن فکری  نظام  در  مسئله  خود میاین  به  متفاوتی  شکل  اندیشهعربی  بررسی  با  و  او  گیرد  های 

گوید که  شناختی(« به این معنا سخن میشود که او از طرفی از »خودگرایی سرشتی )روانمشاهده می
،  کند، اما از طرفی دیگرفقط برای تحصیل خیر و منفعت خود تلاش می  ،هر فرد انسانی در هر عملی

نظر  کند. بههای همۀ موجودات تأکید میبر »دیگرگرایی اخلاقی« با محوریت کاستن از درد و رنج وی
خلاف  بیند و بر گاری نمیعربی میان خودگرایی سرشتی و دیگرگرایی اخلاقی تنافر و ناساز ابن ،رسدمی

کند. حال این پرسش  خودگرایان اخلاقی، خودگرایی سرشتی را مستلزم خودگرایی اخلاقی تصور نمی
تلاش    طرحقابل    خود  برای  جز  عملی  هر  در  که  است  چنان  انسان  سرشتی  ساختار  اگر  که  است 
عبارتی،  و رنج دیگران باشد؟ بهتوان به او توصیه کرد که در صدد کاستن از درد  کند، پس چگونه مینمی

های انسان با این توصیه اخلاقی دیگرگرایانه سازگار  گیری خودگرایانه تلاش آیا آن توصیف از جهت
عربی ریشه در مبانی عرفانی او است؟ سازگاری خودگرایی سرشتی و دیگرگرایی اخلاقی در اندیشه ابن

تلاش می مقاله حاضر  در  که  تدارد  رویکردی  با  ابن- وصیفیشود  دیدگاه  ابتدا  دربارۀ  تحلیلی،  عربی 
واقعیت سرشت انسان و رویکرد اخلاقی وی بیان شود و سپس با تکیه بر مبانی عرفانی او، خودگرایی  

گیرد که چگونه  د. در این نوشتار، نهایتاً این تحلیل صورت مینسرشتی و دیگرگرایی اخلاقی توجیه گرد
اسازگاری فهمید و همگرایی خودگرایی سرشتی با دیگرگرایی اخلاقی  توان این دو رویکرد را بدون نمی

 را نشان داد. 
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 پیشینه تحقیق 
که در اینجا به برخی از آنها اشاره  است  هعربی مقالات متنوعی نگاشته شددر زمینۀ اندیشه اخلاقی ابن

 شود: می
ابن- اندیشه  در  اخلاقی  معرفت  فا»منابع  احمد  سید  و  آرام  )علیرضا  مقاله  عربی«  این  ضلی(. 
شناسی اخلاق مربوط است و در آن از منابع معرفت  آید، به حوزه معرفتگونه که از عنوانش برمیهمان

 شود که عبارتند از طبیعت، عقل، قلب، نفس و وحی. عربی بحث میاخلاقی در آثار ابن
مقاله چگونگی تبیین  عربی« )مرتضی شجاری(. موضوع این  »مسئولیت اخلاقی از دیدگاه ابن-

مسئولیت اخلاقی آدمی در عین اعتقاد به نظریه وحدت وجود است، که بر اساس آن حقیقتی جز خدا  
نیست و همۀ افعال را باید افعال او دانست، زیرا ظاهراً لازمۀ این اعتقاد »جبر مطلق« و رفع مسئولیت  

ست تا نشان دهد که با توجه به اینکه وصف، نگارنده درصدد اآدمی در قبال افعال خویش است. با این
توان برای انسان نیز  قدرت و اختیار است، پس می  ، انسان جلوه صفات الاهی است و از جمله آنها

 اختیار و در نتیجه مسئولیت اخلاقی قائل شد. 
پور(. نگارنده در  عربی« )حسن مهدیبر اساس مبانی عرفانی ابن  دیگریو    خود »تحلیل مفاهیم -

عربی نشان دهد که با قول به نظریه وحدت  کند تا بر اساس مبانی عرفانی ابناله کوشش میاین مق
نمی باقی  انسانی  تمایزات  برای  جایی  ظاهراً  که  میگذاردوجود  چگونه  و  ،  »خود«  مفاهیم  از  توان 

  ، سخن گفت. برای پاسخ به این مسئله ،تو«یی که از لوازم تفکر اخلاقی است -»دیگری« و رابطه »من
»تعد   اسمایی«،  در کثرت«، »مظهریت  »وحدت  عرفانی  مبانی  بر  تکیه  با  اصل  نویسنده  و  د جهات« 

کند که این نظریه مستلزم نفی تمایزات انسانی نبوده و بر اساس  استدلال می  ،التجلی« »لاتکرار فی
 تو«یی و امکان اخلاق سخن گفت. -توان از مفاهیم »خود« و »دیگری« و رابطه »منآن می
پور(. موضوع این مقاله اصول و مبانی  عربی« )حسن مهدی»اصول زیست عارفانه در اندیشه ابن-

و حری ت«، »حکمت«، »مکارم اخلاق«  که عبارت است از »عبودیت  است  هسبک حیات اخلاقی عارفان
 »عدم نزاع«.  و

می پرسش مشاهده  که  است  حاضر  مقاله  مباحث  از  متفاوت  فوق  مقالات  مندرجات  که    شود 
عربی به اخلاق )دیگرگرایی اخلاقی( با  این است که چگونه رویکرد هنجاری ابن  ،شده در آنمطرح

انسان )خودگرایی سرشتی(  دربارۀ سرشت  او  توصیفی  آنکه  رویکرد  است. حال  فوق    سازگار  مقالات 
و شرایط  شناسی اخلاق  در حوزۀ معرفتویژه  عربی، بهدر اندیشه اخلاقی ابنرا  مسائل و ابعاد دیگری  

 اند. مورد توجه قرار داده ، امکان اخلاق و اصول زیست اخلاقی عارفانه

 خودگرایی سرشتی 
عربی، خودگرایی سرشتی، قانون تکوینی عام و فراگیر حاکم بر ساختار طبیعت انسانی  در اندیشۀ ابن

جلب منافع و دفع    نسان بر حب  ریاست، تقدم بر همنوع،طبیعت ا   بنیان  ،زیرا به باور شیخ اکبر است،  
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عربی،  کند )ابناست و او این اوصاف را همچون گنجی نهفته در طبیعت انسان تلقی می  استوار  ضرر
گوید، »خُلق و سرشت انسان بر حب  مال و جمع آن یا  (. وی همچنین می567  /1،  هکیلفتوحات الما

ای که حرص طبیعی به آن دارد و این ویژگی جزء  گونهطلب سود در تجارت و زیاد شدن مال است، به
اساس،    . بر این(547/  1سرشت و طبع اوست و خروج از طبع هم برای او بسیار دشوار است« )همان،  

شان خیر و  شان تنها در صدد تأمین آنچه برایها چنان است که در همۀ اعمالسرشت همۀ انسان
اهتمام می است،  آدمیان جهتمنفعت  اعمال  انگیزه، همۀ  این  با  و  پیدا  گیری خودمدارانهورزند  ای 

بر ابعاد معنوی شود، بلکه  گیری فقط شامل ابعاد مادی حیات آدمیان نمیکند که البته این جهتمی
است؛ چنان حاکم  نیز  ابنآنها  این جهتکه  تبیین  در  عامعربی  لَ   ، گیری  نْ 

َ
أ »وَ  آیه  به  استناد  سَ  یبا 

لاا ما سَعی« )نجم/  نْسان  إ  لْْ  خداوند انسان را »طوری قرار    ، گوید بر اساس این آیهمی  ،( و تفسیر آن39ل 
اجر و پاداش را قرین تلاش او کرد تا برای    ،یل کند، به این دلداده که جز برای خودش تلاش نمی

کننده کند، آن تلاش در امری، برای خودش تلاش می  کنندهبنابراین هر تلاش   ...خودش تلاش کند
/  3کننده دیگر مستثنا نیست« )همان،  ای از تلاش کنندهخواهد باشد، و هیچ تلاش هر کس که می

گاه،  نوع انسان از نظر ابنگویی ساختار وجودی و تکوینی    (. 120 گاهانه یا ناخودآ عربی چنان است که آ
گیری اعمالش معطوف به خودش و کسب منفعت یا اجتناب از ضرر اوست، و امکان ندارد آدمی  جهت

عربی  به خودش بازنگردد. بنابراین، از نظر ابن  ،از لحاظ مادی یا معنوی  ،آن  ثمرۀکاری را انجام دهد که  
ای که در هر کاری ابتدا نفع و  گونههاست، بهذات، ویژگی گریزناپذیر و ذاتی انسانخودگرایی و حب   

شان تأمین نباشد یا  سنجند و اگر در هر فعلی که خیر و منفعتکنند و میضرر خودشان را لحاظ می
نباشد، ب از شر و ضررش  آن بیشتر  نفع  و    حتی دربارۀ رابطۀ که وی  چنان  .یازندن دست نمیآ  هخیر 

در این رابطه، معشوق    اعتقاد دارد، مبتنی بر دیگرخواهی است،    از رابطۀ   ترین جلوهعاشقانه که عالی
در خوددوستی    اصلی غیر  عاشق نیست، یعنی عاشق در عشق هم خودش را دوست دارد، زیرا خیر

ش را  گوید، »محب  در غیر خود جز خود او با تأکید بر این نکته همچنین می  است نه در غیردوستی.
خیری    ،غیر  اصلًا درست نیست، زیرا در حب    ،دارد، پس غیر را دوست ندارد، و حب غیردوست نمی

خودش را دوست دارد، چون بازگشت  او  پس    گردد.نیست، و اگر در آن خیری باشد، بر محب  باز می
وریت با  اصالت و مح  ،وقتی در رابطه عاشقانه(.  426/  4آن خیر را بر خودش دوست دارد« )همان،  

روابط از انواع دیگر را نیز باید    همۀیعنی حب ذات است، پس    ،خوددوستی و ملاحظه خیر شخصی
 . چنین تفسیر کرد و انگیزه حاکم بر آنها را حب ذات دانست

 اخلاقی   دیگرگرایی 
اش  گیری سرشتی انسان، رویکرد او در اخلاق و نظریه هنجاریعربی درباره جهتبرخلاف دیدگاه ابن
ها چگونه باید باشند یا چگونه باید رفتار کنند، محوریت دیگرگرایانه دارد. لب و اساس  درباره اینکه انسان

نه تنها    ، عربی کاستن از درد و رنج حسی و معنوی دیگران است که این دیگراندیگرگرایی اخلاقی ابن
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توان نمایندۀ اصول اخلاقی  میشود. ظاهراً این عبارت را  شامل حیوانات نیز می  ،ها بلکهشامل انسان
توانی دور کن،  جا که میعربی دانست: »درد و رنج را از هر دردمندی تا آندیگرگرایانه در اندیشه ابن

دانی رضای خدا در آن هر چه باشد، درد حسی از هر حیوان و انسان و از هر نفسی آنچه را که می
تن از درد و رنج دیگران همان شفقتی است که  . کاس(481/  4،  ه کیالفتوحات المعربی،  است« )ابن

بدون هیچ قید و شرطی که به برخی غیر از برخی دیگر    ،صورت مطلق برای همگانعربی آن را به ابن
کند: »و بر تو باد به شفقت بر بندگان خدا مطلقاً، و بلکه بر هر حیوانی« )همان،  تعلق گیرد، توصیه می

یا  ابن. پس اخلاق دیگرگرایانه  (484/  4 بر شفقت بر خلق است، نوعی حالت  عربی، اخلاق مبتنی 
انگیزاند.  های دیگران بر میملکه نفسانی همدلی و همدردی که انسان شفیق را بر کاستن از درد و رنج

مندی، اعتناء و اهتمام  بر این اساس، مهمترین انگیزه اخلاقی باید خیرخواهی در حق دیگران و دغدغه
آن  ف بودن برای کاستن از درد و  ها باشد که همان زیستن بهجدی به سرنوشت  خاطر دیگران و مکل 

های آنها است. در این دیدگاه، دیگران و خیر و منفعت و آسایش آنها، ذاتاً و فارغ از ما و خیر و  رنج
توان از  بخشد و میمنفعت و آسایش ما اهمیت دارند و تنها چیزی که به اعمال ما وصف اخلاقی می

ها یا شرور از زندگی دیگران یا  آن است که با انگیزه کاستن از درد و رنج  ، تی اخلاقی سخن گفتدرس
  ،عربی تأکید بر مفهوم شفقتبیشینه کردن خیر و آسایش آنها انجام گیرند. همچنین در اندیشه ابن

همدردی با    پایه و اساس اخلاق را  ،کند، رویکردی که در آنگرایی اخلاقی میدلالت بر نوعی عاطفه
به  ییروین  یا   داند، دیگران می انسان که  اَ یواسطه آن مدر  و   گران یو غم د  ی م و شادلَ توان در لذت 

  ی آن است که بر اساس اصل همدرد  از این منظر، عمل کیخوب بودن  اریمعدر نتیجه،  .شد کیشر 
تأ  ب   دیی مورد  قبول  گیو  قرار  اندیشه  (.91  ، )ژکس  ردیطرفانه همگان  این    لت یفض مشابه    ، همچنین 

مس  «احسان» »نوع  است  ت یح یدر  د  ی درون  یمعنو   یر یگجهت  یکه  به  و    گران«ینسبت  است 
، مشروط بر  و شرط بودن  د یقیشمول بودن و ب غرضانه بودن، جهانیآن عبارت است از ب  یهایژگ یو

  شان ی ایهایستگیو فارغ از شا  ،ی عاص  و  سیاعم از قد   ،یمتوجه همه افراد بشر   د یاحسان با   ،آنکه
قید و شرط به این معناست که در رفتارهای  شمول و بیغرضانه، جهانبی شفقت (.537باشد )براون، 

را با خود و خیر و منفعت خویش نسنجیم؛ معطوف به همگان باشد، فارغ از    ، نسبت آنها خیرخواهانه
لحاظ خویشاوندی، دین و مذهب، نژاد و ملیت و    انواع روابط و مناسباتی که ممکن است با ما مثلًا از

باشند  داشته  جهتابن  .قومیت  این  انسانعربی  غیر  بر  حتی  را  تعمیم  گیری  هم  حیوانات  یعنی  ها 
هیچ دخالتی در رویکرد مشفقانه ما به   نباید  های متمایزکننده افرادویژگی  دهد و بر این باور است کهمی
عربی وقتی از ادای حقوق همسایگان و دفع آنچه موجب ضرر و  ل، ابنعنوان مثاداشته باشد. بهها  آن

خواهند باشند،  ای که میهر کسی و هر گونه  ،کند، همسایگانگوید، تأکید میزیان آنهاست، سخن می
به باطل  به  میل  که  کسانی  یا  باشند  جور  اهل  و ولو  حق همسایگی  باید  دارند،  کفر  یا  شرک  واسطه 

قبال آنها را حفظ کرد و با نعماتی که خداوند عطا کرده، در صدد دلجویی از آنها برآمد  همجواری در  
 .(465/  4، هکیالفتوحات المعربی، )ابن
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شناختی یا  عربی برخلاف دیدگاه کسانی که خودگرایی رواناین مطالب دلالت بر آن دارد که ابن
پذیرد و در مقابل بر این  ای را نمیچنین لازمهدانند، سرشتی را مستلزم یا مبنای خودگرایی اخلاقی می

توان بر دیگرگرایی اخلاقی تأکید کرد و بدینسان باور است که در عین اعتقاد به خودگرایی سرشتی می
توان میان خودگرایی سرشتی و دیگرگرایی  آن دو را سازگار نمود. اما مسئله این است که چگونه می

عربی خود به این نکته تفطن دارد؛ او خودگرایی را در انسان چنان  اخلاقی سازگاری ایجاد کرد؟ ابن
که دربارۀ بخل  شمارد، چنانداند که هر عمل غیرخودگرایانه را قسری یا قهری یا اکراهی میطبیعی می

از قبیل بخشش مال،    ،داند و خروج از طبع همسرشتی از نظر او بیان شد که آن را جزء طبع انسان می
دربارۀ بخل سرشتی انسان که موجب ممانعت نفس از    قرآنوی با استناد به آیات    .است  بسیار دشوار

گوید: »صدقه بخشش از روی شدت و قهر  شود، در تعریف »صدقه« میبخشش مال یا اکراه بر آن می
؛ی»مَنْ    است:هو ابا داشتن است، اما در انسان از آن جهت که او بر بخل سرشته شد ه  هر    وقَ شُحا نَفْس 

هُ الْخَ 9کس از بخل نفس خود محفوظ ماند« )حشر/ ذا مَسا رُ مَنُوعاً؛ هنگامی که خوبی به او رسد،  ی( و »إ 
گونه ببخشد، بخشش او جز از روی قهر که نفس بر ( و چون انسان این21شود« )معارج/ مانع آن می

عربی  . با این وصف، ابن(585/  1،  ه کیالفتوحات المعربی،  نخواهد بود« )ابن  است،هآن سرشته شد
تواند بخیل را برای  توانند بر بخل سرشتی خود غلبه کنند و آنچه میها میبر این اعتقاد است که انسان

عربی،  کند. البته از نظر ابنبخشش مال وا دارد، انس و الفتی است که خداوند میان نفوس ایجاد می
ق است، نه خُ  ، زیرا بخل و حرص جزء سرشت و طبیعت  (547/  1لق )همان  بخشش مال از حیث تخل 

های اخلاقی است.  های سرشتی چندان آسان نیست، بلکه مستلزم ورزیدنآدمی است و غلبه بر ویژگی
سازد، انس و الفتی الاهی  پذیر میعربی، آنچه خیرخواهی را امکاناما نکته این است که به اعتقاد ابن

انسان میان  ایندر  از  و  به  روستهاست  میان  که  سازگاری  چگونه  که  مسئله  این  به  پاسخ  منظور 
شناختی عرفانی  پذیر است، لازم است از مبانی انسانخودگرایی سرشتی و دیگرگرایی اخلاقی امکان

 عربی بحث به میان آید. ابن

 مبانی عرفانی 
لهی است،  انسان بر صورت ا  شناسی، آفرینشاز مهمترین اصول انسان  ، عربیدر نظام عرفانی ابن

انسان    زی وجه تماو  فصل مقوم انسان  ی دربارۀ اینکه  فلسف  جیبرخلاف نظر را  ، گویدای که او میگونهبه
و   انسان  تی انسانکه    کرد  فیتعر   «یبا حد »صورت اله  دیانسان را با  است،  یتموجودات ناطق  ریاز سا

او زیرا    حقیقت  این حد است،  ن  یژگ یو  تیناطقبه  انسان  ناطق  ۀهم  بلکه  ، ستیخاص    اند موجودات 
انسان بر صورت الاهی به  (.154  / 3،  ه کیالفتوحات الم  ،ی عرب)ابن معنای مظهریت اسمایی  خلقت 

انسان است و این یعنی انسان مظهر همۀ اسماء الهی است و هر جزئی از او مظهر اسمی از اسماء  
ماء الهی با او ارتباط دارد و چیزی از آنها نیست که  گوید: »پس تمام اسعربی میکه ابناست؛ چنان
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آدم بر صورت اسم »الله« خارج شد، زیرا این اسم همۀ اسماء الهی را در بر   ،روبیرون از او باشد، از این
 .(124/  2گیرد« )همان،  می

همراه که هر اسمی، ذات به  است  هاسماء حیثیت دوگانه دارند، چون در تعریف اسماء الهی آمد
حسب ذاتی  گونه اسماء در خود جامع وحدت و کثرت هستند، زیرا بهبدین صفتی از صفات الهی است؛

و به آنها ظاهر است، وحدت دارند  از یکدیگر هستند  که در همۀ  و متمایز  حسب آن صفات، متکثر 
ا اشتراک  شان است که در آنه(. پس تکثر و تمایز اسماء از یکدیگر از حیث خصوصیات702)قیصری،  

(. بنابراین اسماء الاهی  47ندارند و حقیقت هر اسمی همان خصوصیت تمایزبخش آن است )کاشانی،  
ای همۀ آنها، ذات واحد   از جهتی عین یکدیگرند و از جهت دیگر متمایز از یکدیگر؛ از آن حیث که مسم 

ن به صفتی از اوصاف  حق است، هم با حق و هم با یکدیگر وحدت دارند و از آن حیث که هر یک متعی  
اند، هم غیر حق و هم متغایر از  حق هستند و بر اساس آن منشاء احکام و آثار و خصوصیات متفاوت

مبنای نظریه »عینیت در عین غیریت« یا »وحدت در کثرت« و »واقعیت کثرت    ،یکدیگرند. همین امر 
 عربی: بیان ابن در عین واقعیت وحدت« است، به

ست، به خصوص از حیث ذات و عینش، نه از حیث اسمائش، چرا  »وجود حقیقی فقط خدا
مدلول دیگر، همان    یک مدلول عین او و عین مسمی است؛   که اسماء او دو مدلول دارند؛

پس روشن شد که از چه    ... کند.جدا و متمایز می چیزی است که هر اسم را از اسمی دیگر  
. از آن جهت که آن اسم عین جهت هر اسمی عین اسم دیگر است و از چه جهت غیر آن

)ابن  است  ل  متخی  حق  همان  اوست،  غیر  که  جهت  آن  از  و  است  حق  عربی، اوست، 
همان مسمی است، اما از حیث معنای خاصی    ؛(؛ اسم از حیث ذات104،  الحکمفصوص

 (.80-79غیر از مسمی است.« )همان،  است،هکه برای آن وضع شد

اسما  نیهم » دوگانه  ییکثرت  اصل   توانمی  را  انشو دلالت  انسان    هازی تما  یمبداء  نوع  اشخاص  در 
  ی ک ی  گریکدیاسماء با    ۀنبود، هم  یزیتما   نیاگر چن  (؛288/  4،  الفتوحات المکیهعربی،  « )ابندانست

 ؛ واقع شد  زیبندگان تما  انی»در م  گونهبدین  نبود،  ممکن  آنها  متفاوت  مظاهر  از  گفتن  سخن  گریبوده و د
از تمام   یاسم واحد اله  شد،یواقع نم  زی واقع شد و اگر تما زیاسماء آنها[ هم تما یعن ی]ها رب انیپس م
  قت یحق گرچه    ،بنابراین  .(93،  الحکم فصوصعربی،  شد« )ابنیم  ریتفس  یگر دی  اسم  مانند  ش بهاوجوه
ه ها به حکم انسان  ۀ آنها ظهور دارد و هم  ۀ است که در همی  واحد   یاله   قتیحقصورت یا  ها  انسان  نوعی 

مطلق نیست که  چنان  ، اما این عینیت،  دارند  تی نی ع  و با یکدیگر  قتیبا آن حق   ،اتحاد ظاهر و مظهر
الاهی هیچ اسماء  در  دوگانه  حیثیت  بلکه  باشد،  نداشته  وجود  آنها  میان  تمایزی  مظاهر    ،گونه  در 

ها نیز باید نگرشی دو وجهی داشت: نگرشی مبتنی بر  انسانشان نیز حاکم است، یعنی دربارۀ  انسانی
ت در عین غیری ت« یا »وحدت در کثرت«؛ بدین تگونه که انسان»عینی  شان  ها از حیث حقیقت انسانی 

انسانی ن  تعی  مرتبه  از حیث  و  دارند  ابنوحدت  دیدگاه  متمایزاند.  نگرش  شان  این  عربی در خصوص 
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ا  یفرماید: »دانست که خداوند می  قرآنن تفسیر و بسط معنای این آیه از  توارا می  دووجهی به انسان
 
َ
اسُ یأ النا رَبا   هَا  قُوا  ذ    مُ کاتا

بَثَ   مْ کخَلَقَ   یالا وَ  زَوْجَها  نْها  م  خَلَقَ  وَ  دَةٍ  واح  نَفْسٍ  نْ  ر جالًا    م  نْهُما  وَ  یث  ک م  راً 
)نساء/  ساءً«  می1ن  واحد«ی سخن  »نفس  از  آیه  این  در  شد(.  خلق  آن  از  انسان  نوع  که  است  هرود 

ها با توجه  (. همچنین وی در قطعه ذیل ضمن تأکید بر وحدت انسان56،  الحکمفصوصعربی،  )ابن
»وحدت در کثرت« را تبیین    دربارۀ گوید تا رأی خود  شان، از کثرت آنها نیز سخن میبه حقیقت احدی

 کند: 

احدی ما را جمع  و تیم، گرچه حقیقت  »شکی نیست که ما از حیث شخص و نوع کثیر هس
واسطه آن اشخاص از یکدیگر  دانیم که اینجا فارقی است که به طور قطع میکند؛ اما به می

 (.53یابند و اگر آن فارق نبود کثرت در واحد نبود« )همان، تمایز می 

در اشخاص    ها و کثرت اسمایی مبداء تمایزات و کثرتبنابراین، وحدت اسمایی، مبداء وحدت انسان
اعتبار یگانگی با آن،  عنوان مجالی حق تعالی و بهها در مقام مظاهر اسماء بهاست، و انسان  نوع انسان

با یکدیگر وحدت دارند و از آن جهت که هر یک مظهر اسمی از اسمای الهی هستند و حقیقت و احکام  
یابند.  کند، از یکدیگر تمایز و تغایر میاش نیز ظهور پیدا میو آثار اختصاصی آن اسم در مظهر انسانی

ت، خودگرایی سرشتی بر اساس جهت   حال در ادامه بحث خواهد شد که چگونه با توجه به این دو حیثی 
تبیین و توجیه  یکدیگر،  کثرت و دیگرگرایی اخلاقی با توجه به جهت وحدت و در نهایت همگرایی آنها با  

 شود. می

 تبیین عرفانی خودگرایی سرشتی 
ها به این معناست که حق در هر انسانی در صورت اسمی خاص تجلی  مظهریت اسمایی انسان

که هر اسمی احکام و آثار خاصی دارد، هر انسانی تحت حکم اسمی از اسماء الهی  کند و از آنجاییمی
قرار می آنها  نتیجه و تصرفات  به  ،گیرد که در  او  نیرویی در  و  تعیهر حرکت  الهی  ین  واسطه آن اسم 

صاحب حکم بودن اسماء هم به این معناست که    (.401  / 1  ، هکیالفتوحات المعربی،  گردد )ابنمی
کند  یابد، حکم به سود یا زیان او میهر اسمی بر هر کسی که به آن اختصاص دارد و به آن نسبت می

، به خدا  تواسطه اسم خاصی که مظهر آن اسکه هر انسانی به(. همچنین از آنجایی412/  4)همان، 
 . (1/53 ،ه کیالفتوحات المعربی، ها به خدا متفاوت است )ابنیابد، راه تقرب انسانتقرب می

العدم« هستند که از آنها به لوازم  اسماء الاهی مقتضی حقایقی در علم حق به نام »اعیان ثابته فی
هر یک از اعیان استعداد    (.61)قیصری،    شود های علمی اسماء حق در مرتبه علم یاد میو صورت

خاصی دارد که دیگری فاقد آن است و بر اساس همین تفاوت استعدادها، اعیان از یکدیگر متمایز  
شان بر آنها استوارند، منشاء آثاری در  شان و حقایقی که ذاتشوند و بر حسب همان استعدادهایمی

ها و استعدادهای  اعیان قابلیت  ،بنابراین .  (227- 226/ 2،  هکیالفتوحات المعربی،  وجود هستند )ابن
ن می سازند که در  بخشند و احکام و آثاری را در عالم عین بر آنها مترتب میخاص افراد انسانی را تعی 
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ازآنجایی یکدیگرند.  از  متمایز  انسانها  آن،  مینتیجۀ  موجب  اعیان  متفاوت  استعدادهای  شود  که 
ض واحد حق متفاوت باشد، تجلیات الهی بر افراد انسانی متفاوت خواهد  های آنها در پذیرش فی قابلیت

  ، گیرند و در نتیجهها در معرض تجلیات اختصاصی حق قرار میانسان  ، گونهبدین(.  62/  4  بود )همان، 
  « یالتجل    یبا اصل »لاتکرار ف   فردیتی  ن یچنی دارد.  فردهمنحصرب  یهایژگیوبا    یت یفردهر انسانی  
انسان در صورت  (266  /1  )همان،  مرتبط است نوع  این اصل، حق در  اقتضای  به  های مختلف  و 

ی، مبداء اختلاف و تنوع افراد نوع  ای تکرارناپذیر متجلی میگونهشخصی و به شود و همین صور تجل 
است.   گوناگون  باطنی  و  از حیث احوال و خصوصیات ظاهری  این اصل، هیچ دو  انسان  بر اساس 

این  شخص که  باشند،  یکدیگر  به  شبیه  ظاهر  در  اگر  حتی  نیستند،  مشترک  یکدیگر  با  ی  تجل  در  ی 
ی ای که اختصاص به هر شخصی دارد، خداوند به هر یک  شباهت، توهمی بیش نیست. به حکم تجل 

آنها خلقت خاصی می از دیگران جدا میاز  را  او  با آن خلقت،  و  به علت همین تجلی  بخشد  و  سازد 
کننده  فرد حق برای هر شخص، هر یک واجد احدیتی غیر از دیگری است، حقیقتی که تبیینمنحصربه

در نتیجۀ تجلیات تکرارناپذیر و اختصاصی الهی    (.184  /1  ،همانتمایزاتی میان افراد انسانی است ) 
فرد بودن هر انسان نیز به  هو منحصرب(  266  /1  ،همانکند ) مقاصد معنوی آدمیان اختلاف پیدا می

که  کنند. چناناین معناست که هر یک مقاصد خاصی را غیر از مقاصد دیگران در زندگی دنبال می
»انسانعربی میابن نردگوید،  نردبانبانها هر یک  از  و متمایز  به خود  های  های معراج مخصوص 

شان  سوی حق دارند و حق بر حسب همان نردبان معنوی اختصاصیهای دیگر، برای تعالی بهانسان
ی می  (. 167کند )همان،بر آنها تجل 

های معنوی و نهایت طلب و مقصد  ها و قابلیتگونه، عین ثابتۀ هر انسان در واقع محدودیتبدین
ای که هر انسانی باید خدا را در  گونهسازد، بهشدنی او را در ارتباط با خدا مشخص میهایی و حصولن

عربی از طلب خدا در صورت عین ثابته  صورت عین ثابتۀ خودش مطلوب و مقصود خود قرار دهد. ابن
نشود و هر کسی  کند که باید در آن قدم بگذارد و از آن منحرف  به طریق اعتدالی  خاص هر کس یاد می

ِِکلِ . وی همچنین در جایی دیگر در معنای آیه »(175/ 1،  همانباید ملازم حقیقت خودش باشد )  ل ٍّ

نِْ ًِکجَعلَْناِم  نْهاجا رْعَةًِوَِم  ای دارد که خداوند برای  گوید که هر کسی طریقه( می48« )مائده/ مِْش 
ن کرد آن را اختیار کند، از راه مستقیمی که خداوند  و باید آن را بپیماید و اگر طریقی غیر  است  هاو معی 

می منحرف  کرده،  مقرر  او  )ابنبرای  المعربی،  شود  طریق  (2/217  ، هکیالفتوحات  حیث،  این  از   .
که برای هر کسی تعیین شده،  ی  شود، اما سبیلاعتدال همان صراط مستقیم و سبیل الله خوانده می

و    های الهی ی را انتخاب کند، با آنکه همۀ آنها سبیلدیگر   دیگری است و اگر کسی سبیل   غیر از آن  
هر کسی باید در همان    ،شود. بنابراینصراط مستقیم هستند، از سبیل الله خودش منحرف میجزو  

شود و استقامت  زیرا خیر او از این طریق حاصل می  است،همسیری حرکت کند که برای آن خلق شد
آید«  دست میواسطه آن منفعت مطلوب بهری است که بههم به همین معناست، چون آن »حرکت معتب

 (. 217/  2 ،همان )



 1402شمارۀ اول،  ششم،و  پنجاهۀ ، دور ادیان و عرفان 20

بهبر اساس مبانی فوق می  حال، تبیین عرفانی  از خودگرایی سرشتی  این  توان  دست داد؛ گرچه 
ها در هر دو بعد  گیری ساختار وجودی انسانمباحث، ناظر به سلوک معنوی است، اما حکایت از جهت

های هر انسانی معطوف به  شود که چگونه تلاش دارد و بر مبنای آنها توضیح داده میمادی و معنوی 
ها از آن حیث که هر یک مظهر اسمی خاص هستند و به تبع این  گونه که انسانخودش است؛ بدین

ثابته قابلیتاسم، عین  و  با استعدادها  نیز  ای  را  آنها  بر  های خاصی دارند که کیفیت تجلیات الاهی 
یابند و این تمایز، تمایز در مسیری است که هر یک در زندگی خویش  کنند، از یکدیگر تمایز مین میتعیی

کشاند که با توجه به مقام مظهریت و حاکمیت اسمایی  سوی غایت و کمالی میکنند و آنها را بهطی می
به آن است. این    و استعداد عین ثابتۀ هر انسان، خاص خود اوست و خیر و سعادت نهایی او در وصول

غایت همان قرب اختصاصی هر فرد با خداست و این قرب به این است که در هر انسانی احکام و آثار  
اش مسیر  ترتیب، هر انسانی به اقتضای حقیقتینابه  اسم الاهی مخصوص به خود او به فعلیت برسد.

گیری کلی افعال هر کس  گونه جهتمعنوی، مقصد و غایت خاص و متمایزی از دیگران دارد و بدین
تواند جز در طلب آن برآید. بنابراین  در زندگی در جهت جلب خیر و منفعت غایی خودش است و نمی

گیری سرشتی، خودگرا هستند و  ها با توجه به جهات کثرت و تمایزشان از لحاظ ساختار و جهتانسان
هد نوعی خودگرایی هستیم، زیرا گفته  بسا ظاهراً از این جهت حتی از لحاظ اخلاقی و معنوی نیز شاچه
شود که هر کسی باید ملتزم به مسیر معنوی خود باشد تا به غایت خویش دست یابد و نباید از آن می

زبان توصیفی خودگرایی به    ،ترتیبینابه  منحرف شود تا مبادا از خیر و منفعت غایی خویش باز ماند؛
صف، در ادامه بحث خواهد شد که چگونه حصول غایت  شود. با این وزبان توصیه و هنجاری بدل می

انسان   هر  شخصی  خیر  می  واسطۀبهو  پیدا  تحقق  اخلاقی  و  دیگرگرایی  اخلاقی  دیگرگرایی  و  کند 
 خودگرایی سرشتی همگرا هستند. 

 توجیه عرفانی دیگرگرایی اخلاقی و همگرایی آن با خودگرایی سرشتی 
اندیشه ابن بر صورت  عربی ریدیگرگرایی اخلاقی در  یعنی خلقت  آنها  و عینیت  شه در جهت وحدت 

توان از دو منظر توجیه کرد: یکی، از جهت  گردد. دیگرگرایی را میالاهی دارد و بر اساس آن توجیه می
شان بر صورت الاهی و دیگری از آن حیث که به حکم یگانگی  ها از حیث خلقتحرمت ذاتی انسان

 به دیگری نیز خواهد رسید.   ،هر یک برسدها، هر خیری که به  بنیادین انسان
این    ،هاخواهی در قبال همۀ انسانعربی برای شفقت و نیکنخست آنکه، مهمترین مبنای ابن

شان بر صورت الاهی از حرمت ذاتی برخوردارند، زیرا به حکم  ها به حکم خلقتاست که همۀ انسان
تا مرتبه حرمت    سانبدین  حرمت انسانانی همان حرمت خود خداست و  حرمت نشاء انس  ،چنین خلقتی

یابد و  معنای بسیار بلندی می  ،عربی موجب این اصل، شفقت در اندیشۀ ابنیابد. بهخداوند تعالی می
آن عبارت است از تلاش برای حفظ جان آدمیان تا آنجا که ممکن است، زیرا وی با توجه به اصل  

تر از غیرت ورزیدن  کند که حتی آن را شایستهقدری بر شفقت تأکید می، به»تقدم رحمت بر غضب« 
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میبه خدا  )ابنخاطر  غیرت167،  الحکمفصوصعربی،  داند  از  مراد  که  (.  است  آن  اینجا  در  ورزی 
گوید،  که جندی می( پس چنان976)قیصری،    «کسی را از سر غیرت داشتن به خدا به قتل برسانیم»

ش تقدم  و  شایسته»ترجیح  نفوس،  داشتن  نگه  زنده  یعنی  غیرت  بر  حتی  فقت  آنهاست،  نابودی  از  تر 
نفوسی که از لحاظ حکم شرع مستحق کشته شدن هستند، مانند کافران و مشرکان و غیر آنها؛ چون 

نابود می انسان است،  را که همان  بنیان رب   و زنده نگه  کشتن،  بر کافران  و در مقابل، شفقت  کند 
ها،  (. بر مبنای همین حرمت ذاتی انسان591شود« )جندی،  جب تمایل آنها به دین میشان موداشتن

المقدس را بنیان گذارد، هر بار که از بنای آن خواست بیتمی  داوودگوید، »وقتی حضرت  عربی میابن
ن  گردید و آنگاه که به خداوند شکایت برد، خداوند به او وحی کرد که علت آشد، ویران میفارغ می

به خداوند گفت که مگر من در راه تو    داووداما وقتی    است؛هاست که وی خون افراد زیادی را ریخت
نظر   از  این حکایت  از  مراد  نبودند؟!«  من  بندگان  آنها  مگر  ولی  بله،  فرمود:  نریختم؟ خداوند  خون 

اوارتر است.  عربی ضرورت مراعات شأن و مرتبه انسانی است و اینکه حفظ آن از نابودکردنش سزابن
تا آنها را باقی و محفوظ نگه است  هرو جزیه و صلح با دشمنان خدا را مقرر کردعلاوه، خداوند از اینبه

جای قصاص قاتل، دیه بگیرند یا عفو کنند  که اولیاء دم بهاست  ههمین دلیل در شرع مقرر شددارد. و به
ها ذاتاً واجد چنان حرمتی هستند  عربی انساناز نظر ابن  ،(. بنابراین 167،  الحکمفصوصعربی،  )ابن

نفسه  شان در مقام غایات فیها و حیاتدوستانه هستند، یعنی انسانآمیز و نوعکه شایسته رفتار شفقت
 ذاتاً اهمیت دارند. 

ها بر صورت الاهی و حیثیت  دربارۀ جهت دوم توجیه، ابتدا باید گفت که با توجه به خلقت انسان
که همان حق از جهت وحدتی   م یمواجه هست ی واحد  ی«کل خود »  ک یبا   ی انسان عالمدر  ،انگی آنها یگ

  ها با یکدیگر ها ظهور دارد. بر اساس همین ظهور است که روابط و مناسبات انساناست که در انسان
ه باید توجه  البتاست.    شیخداوند با خو  ابطهر   که در واقع  کرد  نییمن« تب - بر رابطه »من  یمبتن  را باید

اما این صورت واحد در    ،داشت که در همۀ این روابط و مناسبات گرچه صورت واحد الاهی وجود دارد
یابد و حق با یک مظهر اسمی  شان به انحای گوناگوی ظهور میها بر حسب مظهریت اسماییانسان

کلی در صورت خودهای  سان، خود  کند. بدینبا خودش در قالب مظهر اسمی دیگری ارتباط پیدا می
  ی شأن   ، روابط  ن یاو در قالب این خودهای جزئی با خویش در پیوند است. پس در  است  هجزئی تعین یافت

در این روابط    دارد،  تینیشئون ع  نیا  ۀبا همحق    کهاما از آنجاییمرتبط است،    گرید  یبا شأن  حقاز  
گوید،  ربی دربارۀ فعل صدقه دادن میعابن  ست کهروازاین.  طرفین، مغایرت مطلق از یکدیگر ندارند 

صدقه صدقههم  هم  و  صدقهدهنده  دست  با  هم  خداوند  یعنی  خداست،  بخشندۀ  گیرنده  دهنده، 
  کننده، گیرندۀ آن است و در مقام تحقق فعل صدقه، وقتی دست و هم با دست درخواستاست  هصدق

است  هت که هم دهنده و هم گیرندیکی در بالا است و دست دیگری در پائین، در واقع این دست خداس 
توان الگویی از عمل خیرخواهانه دانست  . صدقه دادن را می(578/  1،  ة کیالفتوحات المعربی،  )ابن

گوید: »هر  عربی میکه خود ابنکه مراد از آن، در معنای عام، نیکی کردن و خیرخواهی است، چنان
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هر عمل خیرخواهانه به حکم یگانگی الاهی،  (. پس در  576  /1کار معروفی، صدقه است« )همان،  
گیرد و این  دهد و گیرنده از خود میخیررسان و گیرنده خیر یکی است و به تعبیری، دهنده به خود می

خود، »خود کلی« و خود خداست. به این ترتیب، در تمام روابط اخلاقی، طرفین ارتباط در حقیقت خود  
شود که در این روابط گیرنده و دهنده خداست، در واقع این  یخداوند است. با این حال، وقتی گفته م

نسبت به  میروابط  بر  مختلف  اعتبارات  به  الهی  گوناگونش  های  مظاهر  حیث  از  خداوند  و  گردد 
و مظهر اسمی دیگر گیرنده. وقتی  است  هنظر است و به سخن دیگر، مظهر اسمی از او، دهندمطمح

انتقال  آنگاه  د،  ندی از حیث جهات مختلفش باشخواهانه، حقیقت واحطرفین عمل نیک خیری که 
که  نه فقط برای گیرنده، بلکه برای دهنده هم هست، و در اصل خیر از خود به خود است، چنان  ،یابد می

صدقه دادن  شخص به دیگری، عین صدقه دادن بر نفس خودش است، زیرا خیر آن به خودش باز  
 . (578/ 1رسد )همان، دهنده هم میگیرنده به صدقهر صدقهگردد و برکت و فزونی آن علاوه بمی

نیکی  ،بنابراین  توجیه دیگرگرایی آن است که هر  برای  انسان  مبنای دوم  ها در حق دیگران  که 
عربی این  شان، همچنین نیکی در حق خودشان است. ابندهند، به حکم وحدت حقیقتانجام می

کند. به عنوان مثال، یکی از این اسماء  ی اسماء الاهی تبیین میمطلب را با توجه به حکم و کارکرد برخ
اسم »المؤمن« است که در مؤمنان ظهور دارد. به حکم همین اسم، آنها رابطه اخوت با یکدیگر دارند:  

نوُنَِإ خْوَة ِ» ( و آئینه یکدیگر هستند: »المؤمن مرآۀ أخیه« و آئینه یکدیگر  10« )حجرات/ا نَّمَاِالْمُؤْم 
شان دارد. پس  دهد که نشان از پیوند وحدانیتصویر دیگری را در خود انعکاس می  ،ن یعنی هر یک بود

. همچنین وقتی  (131-132/ 3، هکیالفتوحات المعربی، نیکی به هر مؤمن، نیکی به خود است )ابن
ینه  ئ وقتی آگونه که  کند و همانینه برادر مؤمن خودش هست، یعنی خود را در او مشاهده میئ مؤمن آ

کند، او در صدد  عربی، اذیت و آزاری را برای او آشکار میتعبیر ابندر صورت شخص عیب و نقصی و به
رسد، از بین  اش میآید، شخص باید هر گونه اذیت و آزاری که به نفس برادر مؤمنرفع آن از خود بر می

از پیامبر )ص( که فرمود: »مثل  عربی طبق حدیث دیگری  . علاوه بر این، ابن(465/  4برد )همان،  
شان با یکدیگر، مانند جسم و بدنی است که هر گاه عضوی از  مؤمنان در دوستی و شفقت و مهربانی

گوید، مؤمنان همچون پیکر واحدی  روند«، میکنند و به خواب میآن بیمار شود، اعضای دیگر تب می
ای  گونهرو مؤمن بهشوند؛ از اینبیمار می  هستند که اگر عضوی از آنها بیمار شود، اعضای دیگر نیز 

است که اگر برادر مؤمنش گرفتار مصیبت و درد و رنجی شود، گویی خود او به آن مصیبت مبتلا شده  
رنج می و  درد  مؤمنش،  برادر  رنج  و  درد  به  )همان،  و  به حکم وحدت    ،ترتیب ینابه.  (460/  4کشد 

و  شود، درد و رنجدیگران عارض میهایی که بر  ها درد و رنجبنیادین انسان های خود ما هم هست 
 های خود ماست. های آنها، عین کاستن از درد و رنجتلاش برای کاستن درد و رنج

داند، بلکه آن را تا  عربی این برادری و در نتیجه شفقت را محدود به مؤمنان نمیبا وجود این، ابن
گوید، گرچه مؤمن با مؤمن از جهت برادری خاص  دهد و مینیز تعمیم می  ،غیرمؤمنان، از جمله کافران

برادر است و به از نفس واحدی است هم  همین دلیل،  دینی، برادر است، اما از آن حیث که با کافر 
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چه مؤمن و چه کافر، در هر حالی واجب است. وی    ،شفقت بر همه خلق خدا و رحمت بر بندگان او 
ای  به  استناد  با  خواه  حتی  باشد،  ظالم  خواه  یاری کن،  را  »برادرت  فرمود:  که  پیامبر )ص(  ن حدیث 

گوید، یاری کردن مظلوم که نزد همگان معلوم است، اما یاری کردن ظالم به این دلیل  مظلوم«، می
ذاتاً پاک است و نقصان پاکی آن    و   است که ظلم از خلق و خوی نفس نیست، چون نفس در اصل

هایی مانند ظلم از این حیث است  ری عرضی بر آن است. عارضی بودن ناپاکیسبب عارض شدن امبه
ای برای جلب منافع و  از آن جهت که در نفس نیروی دافعه است،هکه خلق و خوی نفس بر قهر و غلب

دفع مضرات وجود دارد. گاهی ممکن است این دفع ضرر به صورت ظلم در حق دیگری باشد و او ظالم  
شود و  های شیطان است که از جهت همان قهر و غلبه وارد میاین ظلم از وسوسه  نامیده شود، اما

دیگران می بر  با  القای ظلم  که  این معناست  به  اوست،  بر  یاری کردن ظالم که همان شفقت  کند. 
نهند، ظالم بر رد  وسوسه شیطان  گردن می  ی نفوس شیرین و جذاب است و به آنهاسخنانی که برا

در   و  بهیاری شود  نفس  زیرا  گیرد،  قرار  الاهی  پاکی سرشت خود همیشه  مسیر هدایت  سبب همان 
 . (381/ 3آمادگی پذیرش هدایت الهی را دارد )همان، 

ها و معیت او با همۀ آنها  عربی با توجه به ظهور حق با اسم »الرحمن« در انسانعلاوه بر این، ابن
م« و  گوید. او این  ها سخن میاز خویشاوندی همۀ انسان خویشاوندی را با استفاده از تعبیر »صله رَح 

م« شاخهگونه تبیین میپیوند معنای لغوی آن با لفظ »رحمان« این ای از »رحمان« است و  کند که »رح 
م« واحدی هستند و به حق نسبت میرو، همۀ انساناز این یابند و از حیث این نسبت با یکدیگر  ها از »رح 

هاست، حتی اگر ایشان از هر  هر انسانی برادر سایر انسان  ،ن اساس، ناگزیرخویشاوند هستند. بر ای
ها نیکی ورزد که  شان را رعایت کند و به آنو او با آنها دوستی دارد و باید حق دوستی  ،دین دیگری باشند 

م« یا پیوند با انساناین   مهمان »صله رح  ،  ها نیست به انسان  شدن  صرفاً معادل وصل  ،هاست. صله رح 
از    ،انجامد. در ضمنرو »صله رحم« به سعادتمندی میاتصال با پروردگار است و از این  ،بلکه در اصل

م« با نزدیکان است و هیچ تر از  تر نیست و نزدیککس از خودش به خود نزدیکآنجایی که »صله رح 
لَ  نْ حَبْل   یاو به خودش نیز خداوند است: »وَ نَحْنُ اَقْرَبُ إ  (، پس از جهتی دیگر صله  16د« )ق/ی الْوَر  ه  م 

م با خود ، پس (532و    531/  3،  هکیالفتوحات الم عربی،  تر از خود، با خداوند است )ابنو نزدیک  ،رح 
ها حقیقت واحد الاهی  گیرد، از آن حیث که باطن همۀ انسانکه در حق  دیگران انجام می  هر نیکی

 است، در واقع نیکی با خود است. 
رفتارهای خیرخواهانه به    گشت نتایجاست پرسیده شود، آیا توجیه دیگرگرایی بر اساس باز ممکن  

نمی تقلیل  خودگرایی  همان  به  را  دیگرگرایی  میخودمان،  پاسخ  در  خودگرایی  دهد؟  در  گفت،  توان 
نفع رفتارها  و  بازگشت خیر  به  خود   و    به خود شخصی   اخلاقی  اگر هم  و  با خود دیگران است  مغایر 

نفسه  شان اهمیت فیها و خیر و نفعشود، نه از آن جهت که انسانارهای دیگرخواهانه توصیه میرفت
رسد و آنها اسبابی برای تحقق  روست که از این طریق خیر و نفعی به خود ما میداشته باشند، بلکه از آن

به حرمت ذاتی توجه  با  اولًا  اما در دیگرگرایی عرفانی،  و منفعت ما هستند.  انسان  خیر  آنها  همۀ  ها، 
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فی بهنفسهغایات  که  هستند  شفقتای  شایسته  و  اهمیت  حائز  خودشان  اسباب    اند،خاطر  آنکه  نه 
ها  . ثانیاً با توجه به یگانگی بنیادین نفوس انسانبازگشت نتایج رفتارهای خیرخواهانه به خود افراد باشند

یابد، یعنی خود در اینجا نه خود جزئی،  شان بر صورت الاهی، معنای »خود« وسعت میاز حیث خلقت
گیرد. پس در بازگشت  در مقابل خودهای جزئی دیگر، بلکه »خود کلی« است که همگان را دربرمی

خیر و نفع هر رفتار خیرخواهانه به شخص، نه صرفاً خیر و نفع شخصی، بلکه خیر و نفع همگانی مطمح  
ضرورت رعایت حال هر انسانی از آن جهت است که خیر و سعادت هر فردی    ،نظر است. بر این اساس

خیر و سعادت هر انسانی منوط به کمال خاصی است    است.هها پیوند خوردبا خیر و سعادت همۀ انسان
اش؛ همان تواند به آن نایل آید و کمال هر فرد با توجه به مقام مظهریت اسمایی و عین ثابتهکه او می

قابلیتشکوفایی   و  استعدادها  فعلیت  نهاده و  بالقوه  صورت  به  او  وجود  در  که  است  خاصی  های 
ها که  ها، کمال هر فرد متوقف است بر کمال همۀ انساناما با توجه به یگانگی همۀ انسان است.هشد

همان کمال خود کلی است و به میزان کمال خود کلی، خود جزئی نیز از درجه کمال برخوردار خواهد  
رسد،  ، سعادت هر فرد در گرو سعادت همگان است و هر خیری که به هر فردی میبه این ترتیب  د.بو

کار گیرد تا شرایط    رو، هر انسانی باید تمام تلاش خویش را بهدر عین حال خیر دیگران نیز هست. از این
انسان برای  کمال  ایتحصیل  بر  است.  خیرخواهی  نهایت  این  که  شود  فراهم  دیگر  اساس،  های  ن 

کند، چون هر انسانی تا  ها تأکید میمعنای تلاش برای حفظ حیات همۀ انسانعربی بر شفقت بهابن
ها گرفت و از این امکان  امکان استکمال دارد، و هیچگاه نباید این فرصت را از انسان  است،هوقتی زند

 عربی: دهد. به بیان ابنیها م گونه که خداوند همیشه چنین فرصتی به انسانشان کرد؛ همانمحروم

کند،  »و چون دانستی که خداوند این نشأه ]یعنی عالم انسانی[ و برپاداشتن آن را مراعات می 
آید؛ پس تا زمانی که  دست می تو برای مراعات آن سزاوارتری، چون سعادت تو از طریق آن به

او وجود   است،هامید تحصیل صفت کمالی که برای آن آفریده شد  است،هانسان زند برای 
کند، در جلوگیری دست یافتن او برای آنچه آفریده دارد و کسی که در نابودی او تلاش می

 (.168، الحکمفصوصعربی، کوشد« )ابنمی است،هشد

تنهایی و بدون اهتمام به حصول شرایط لازم برای  تواند بهعربی هیچ انسانی نمیپس از نظر ابن
دیگران کمال و سعادت خود را تأمین کند، چه برسد به اینکه مانع رسیدن آنها  تحقق کمال و سعادت  

گوید:  رو قیصری میماند، از اینصورت از کمال خویش باز میشان شود که در اینبه کمال و سعادت
یابی...  »اگر مراعات او را کنی و برای رسیدن او به کمالش یاریش نمایی، به نیکوترین جزا پاداش می

آن آفریده شده شود[ حق او را به  اگر هر کسی در نابودی او بکوشد و مانع رسیدنش به آنچه برای    ]و
کننده است«  خود مکافات  ،شود، زیرا وجوددهد و مانع رسیدن او به کمال خودش میمانند آن کیفر می

اره دارد که طبق کننده بودن وجود، بر قانون عام هستی اش (. در اینجا تأکید بر مکافات979)قیصری،  
آن کمال و نقصان هر کس که همان پاداش یا کیفر اعمال اوست، وابسته به کمال و نقصان دیگران  
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گوید، اگر ما انسان دیگر را در تحصیل کمال خاصش یاری کنیم، اثر  که جامی نیز میچناناست. هم
سی مانع وصول دیگری به گردد و آن همان سعادت ماست؛ اما اگر کآن یاری کردن به خود ما بر می

همان    است، چون هر کسی مطابقد بازداشتهکمالش شود، در واقع خودش را از وصول به کمال خو
(. بنابراین، سعادت و کمال را نباید غایتی فردی  398بیند )جامی،  جزا می  است،هچیزی که انجام داد

اگر بخواهد به کمال برسد باید همگان  در نظر گرفت، بلکه باید آن را غایتی جمعی دانست، یعنی هر فرد  
رسد و مراد او از کمال  کل به کمال می  ،ترکه، از این طریق به کمال خود نیز دست یابند، زیرا به بیان ابن

کل، تمامیت ظهور و اظهار است، یعنی ظهور همۀ اسماء الهی و تحقق مقام عبودیت همگان برای  
ر کس برای آن آفریده شده، عبارت است از شهود حق با  خداوند، زیرا از نظر وی، کمال خاصی که ه

توان همان کمال خود کلی  ( و این را می693/  2ترکه،  تمام اسمائش و عبودیت او برای خداوند )ابن
ب  انساننابرایندانست.  سرنوشت  هم ،  به  خوردها  پیوند  آنکهبه  است،هدیگر  نگرش    ،ویژه  اساس  بر 

با یکدیگر ارتباط وجودی و ذاتی دارند و در نتیجه همۀ امور با  وحدت وجودی، همه اشیاء در عالم  
تداخل در  ابنیکدیگر  دلیل  همین  به  میاند.  گام  عربی  در  تا  داشت  توجه  ارتباط  این  به  باید  گوید، 

 (. 665/ 2، هکیالفتوحات المعربی، خودبینی نلغزیم )ابن

دیگرگرایی اخلاقی همگرا و سازگار  عربی خودگرایی سرشتی با  در اندیشه ابن  شد کهپس روشن  
است و گرچه به اقتضای خودگرایی سرشتی، نتیجۀ هر عمل فرد ولو خیرخواهانه، در نهایت به خود او  

گردد، اما این امر مانع از دیگرگرایی اخلاقی نیست، زیرا اخلاقی بودن یک عمل به این معنا  باز می
لکه به این معناست که عامل خیر، خود را در آن از آن عمل خیری عایدش نگردد، ب  ، نیست که عامل

عمل ملاحظه نکند و توجهی به نتیجه آن عمل برای خودش نداشته باشد، یعنی هدف او از عمل نه  
تأمین خیر خودش، بلکه خیررسانی به دیگری باشد، هر چند نتیجه آن عمل این است که سرانجام  

  ی بودن یا اخلاقی نبودن یک عمل، ، ملاک اخلاق ربه او نیز خواهد رسید. به سخن دیگخیری از آن  
است، اینگونه که   بلکه معیار، انگیزه عامل خیراین نیست که آیا نتایج خیری برای عامل دارد یا ندارد، 

توان به آن وصف اخلاقی داد، ولو آنکه ظاهر  اش باشد، نمیتأمین خیر شخصی  ،اگر انگیزه شخص 
اگر انگیزه فرد فقط تأمین خیر   خودگرایی اخلاقی چنین است؛ اماکه در  آن عمل اخلاقی باشد، چنان

عنوان مثال،  دیگری باشد، ولو آنکه نتیجه آن خیر به خود شخص هم بازگردد، آن اخلاقی است. به
  ، دانددوستانه یعنی »ایثار« که آن را اخلاق »فتوت« میترین رفتارهای نوععربی دربارۀ یکی از عالیابن
د از آن ترجیح و تقدم منفعت دیگری بر منفعت خود و تلاش برای دیگری پیش از تلاش  گوید، مرامی

ای که در آن ایثارکننده اساساً هیچ نوع ملاحظۀ منفعت شخصی یا اجر و پاداش  گونهبرای خود است، به
نفعت نهایی  توان نام ایثار بر آن نهاد؛ با این وصف، از آنجایی که مصورت نمیکند، زیرا در غیر ایننمی

تلاش    ،گونه نگردد و ایرسد، ثمره و اجر ایثار نیز در نهایت به خود او باز میهر فعلی به خود شخص می
 . (672/ 1، هکیالفتوحات المعربی، او برای غیر خودش، تلاش برای خودش نیز است )ابن
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 گیری نتیجه 
ها  توان با توجه به دو جهت در انسانیرا م   یی اخلاقیگرگرایو د  یی سرشتیخودگرا  ،یعرب ابن  شهیدر اند

یعنی از حیث خلقت بر    تین یجهت ع   ت؛یر یجهت غ  یگر یو د  تی ن یجهت ع  یکی  :کرد  و توجیه  نییتب
  اختصاصی   تیمقام مظهر   یعنی از حیث ت یر یجهت غ  و صورت الاهی و حق واحد  ظهوریافته در آنها،

ها ناظر به جهات کثرت و تمایزشان  سرشتی انسانخودگرایی    .ثابته هر فرد  نیعاستعدادهای  و    ییاسما
غایت مخصوص اوست که    به  است که مقتضی مسیر تکوینی خاصی برای هر انسان برای حصول

اش است. بر  همان اظهار احکام و آثار اسم الاهی ظهوریافته در او و فعلیت استعدادهای اعیان ثابته
انگیزهاین اساس، گرایش نیازها، خواستهها،  از  ها،  آدمیان  یا شرهای  نهایت خیرها  و در  ها، اهداف 
های هر انسانی  چنان است که تلاش   گردد. همچنین ساختار وجودی نوع انسانیکدیگر متمایز می

 یمعنو   راه  یهر انسان   اش است. با توجه به این جهت،معطوف به خود او و در جهت تأمین خیر غایی
 کمال و  و  ریتواند به خ ب  آندر    ریبا س فقط باید در همان مسیر گام بردارد تا  دارد که    یفردهمنحصرب
معنای  عربی با تأکید بر شفقت بهاخلاقی در اندیشه ابن  ییگرگراید  ،گرید  ی . از سو د یآ  لی خود نا  سعادت

گونه توجیه ها، اینتر، حفظ حیات انسانمعنای کلیهای دیگران یا، بهتلاش برای کاستن از درد و رنج
، دارای  نفسهدر مقام غایات فی  ، صورت الاهیشان از  برخورداریحیث  ها از  انساناولًا    شود که، می

ها  همۀ انسان  ، ین صورت الاهیهم  با توجه به  در ثانی،اند و  حائز اهمیت و شایسته شفقت  حرمت ذاتی،
بهچنان  از   که  برخوردارند  بنیادینی  آن  یگانگی    ی واحد   ی« کلخود  »   کی با    ی انسان  عالمدر  موجب 

باشد.  می دش با خوخود کلی  این  رابطهدر نهایت  ،ها با همدیگر و بر اساس آن، روابط انسان ایممواجه
منظر این  خیرخواهانه   ،از  رفتار  هر  در  و  هستند  کلی  خود  این  از  تعیناتی  جزئی،  هم    ،خودهای 

رسانیم، خیر خودمان  هر خیری که به دیگران می ، روشونده یکی است و از اینکننده و هم نیکینیکی
سعادت هر فرد منوط به  با توجه به این پیوند وجودی وحدانی، تحقق کمال و    ،نیز هست. علاوه بر این

سعادت خود    دیدر جهت تمه   یهر فرد ، یعنی در عین حال که  تحقق سعادت و کمال دیگران است
حصول    یلازم برا  طیشرا  نیتأمبرای  مند باشد و  دغدغه  زین  گرانی نسبت به سعادت د   باید  کوشد،می

پس برای اینکه هر فردی به کمال برسد، دیگران هم باید به کمال خویش    ورزد.اهتمام  سعادت آنها  
آدمیان    نوعی همگرایی میان خیر و سعادت  ، بنابراین  کمال کلی حاصل شود.   به این ترتیب،نایل آیند تا  

که   است  تریوسیعدر همان زمان جستجوی خیر    آمدندر جستجوی خیر خود بر  دارد، یعنی  وجود  
نتیجه  . شودرا شامل می  همگانخیر   اب   در  عرفان  با  نه  سرشتی  خودگرایی  عربی،ندر  تقابل  در  تنها 

با    صرفاً   بساچه  یکدیگر و حتی منطبق بر هم هستند و  ملازم  آن دو  بلکه  ،نیست  اخلاقی   دیگرگرایی
 . یی سرشتی پاسخ داد گرابه اقتضائات خود توان می  ییگرادیگر 
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